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Detailed Abstract
Research Objective:
The objective of this study is to investigate the issue of men's nushūz (marital dis-
cord/recalcitrance) in Verse 128 of Surah An-Nisā by comparing the exegetical per-
spective of Ayatollah Javadi Amoli with that of Allameh Tabarsi. Given that nushūz 
is a highly significant phenomenon affecting the stability and quality of marital life 
and the family unit, and its impact on preserving the family foundation is of great 
importance, this study seeks to examine this issue across several centuries—span-
ning the time between the compilation of the contemporary exegesis Tasnīm and 
the classical exegesis Majma' al-Bayan (5th century AH)—in order to compare the 
dimensions of attention given to men's nushūz and the Quranic and interpretive 
solutions provided for this phenomenon.
While most scholarship regarding nushūz revolves around women's nushūz, inves-
tigating this phenomenon in men, as well as examining the differences in perspec-
tives and solutions offered over several centuries, is one of the main goals of this 
research. One of the central concerns of this study was whether a contemporary 
social exegesis such as Tasnīm differs in its definitional foundations of the word 
nushūz, its angle of vision, and the proposed solutions, compared to an exegesis 
written in the fifth century AH.

Research Methodology:
This study employs a descriptive-analytical method. First, the term nushūz was 
investigated in dictionaries and commentaries to examine its literal and technical 
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meanings. Subsequently, classical and contemporary exegetical texts con-
cerning Verse 128 and Verse 34 of Surah An-Nisā were studied, and the 
general views of commentators were compiled to obtain an overall un-
derstanding of the issue of men's and women's nushūz and the differences 
between these two types of nushūz. Following this, a meticulous analysis 
was conducted on the perspectives of Ayatollah Javadi Amoli and Allameh 
Tabarsi regarding these issues, examining the differences in the views of 
these two esteemed commentators, as well as the differences in addressing 
men's nushūz between the fifth century AH and the contemporary era.

Research Findings:
Verse 128 of Surah An-Nisā contains four central and pivotal elements: 
khawf (fear/apprehension), nushūz (marital discord/ill-conduct), i'rād 
(turning away/aversion), and musālahah (reconciliation/peace-making). 
An examination of the literal and technical meanings of these terms reveals 
very little difference in opinion between these two esteemed commenta-
tors. One point of divergence is regarding the meaning of the word khawf; 
Ayatollah Javadi Amoli interprets this word solely to mean "supposition" 
(conjecture/suspicion), whereas Allameh Tabarsi also considers the mean-
ing of "certainty" for it.
Ayatollah Javadi Amoli relates nushūz to marital relations and attributes 
i'rād to emotional coldness in the relationship. Allameh Tabarsi regards 
nushūz as oppression/injustice (stamy) toward the wife, and defines i'rād as 
the same coldness and withdrawal of the husband from the wife. However, 
neither commentator provides a comprehensive and exclusive definition of 
men's nushūz under this verse, and no distinct point or solution has been 
articulated despite the centuries separating these two commentaries. Fur-
thermore, the threefold solution proposed for women's nushūz in Verse 34 
of Surah An-Nisā cannot be applied to men's nushūz due to the husband's 
role of guardianship (qawamiyyah), position, and authority in the family.

Final Conclusion:
The discussion on men's nushūz in its exegetical dimension, even in the 
commentary of Ayatollah Javadi Amoli—which is a modern commen-
tary largely attentive to contemporary society and newly emerging issues 
(masā'il al-mustahdathah)—has not entered into new territory. Even under 
current circumstances in Islamic society, where the discussion of men's and 
women's nushūz has become somewhat more prominent, no new insights 
or distinct solutions have been offered. This indicates that the case-by-case 
(practical/exemplary) investigation of men's nushūz remains one of the ne-
glected aspects in contemporary and social Quranic exegeses.

Keywords: Verse 128 of Surah An-Nisā, Husband's Nushūz (Marital Dis-
cord), Javadi Amoli, Tabarsi
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 بررسی مسئله نشوز مردان در آیه 128 سوره نساء 
با محوریت تطبیق دیدگاه تفسیری آیت جوادی آملی و علامه طبرسی
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چکیده
بحث نشوز ازجمله مواردی است که خداوند در قرآن کریم در بحث حقوق زن و مرد به آن پرداخته 
اســت. بیشــتر فقها، نشــوز را عدم یا امتناع از تمکین زن می‌دانند درحالی‌که در آیه 128 ســوره نســا 
این واژه برای مردان هم بکار رفته اســت. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، به بررســی مســئله 
نشــوز مــردان با محوریت تطبیق دیدگاه تفســیری آیت‌الله جــوادی آملی و علامه طبرســی پرداخته 
است و حکم نشوز مردان، حدودوثغور آن، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کرده است. 
نگارندگان در این مختصر، دریافتند که حکم نشوز همان‌طور که شامل زنان می‌شود، مردان را نیز 
گر از وظایف واجب خود اجتناب کنند، شــامل می‌شــود. آیت‌الله جوادی آملی نشوز مرد را، اعراض  ا
وی از همسرش به جهت مسائل زناشویی می‌داند و علامه طبرسی نیز مردی را ناشز معرفی می‌کند 
که خود را از همسرش برتر بداند یا به او ظلم کند و یا حقوق واجب وی را نپردازد و یا به زن دیگری 
تمایــل قلبی داشــته باشــد. هر دو مفســر بــر راهکار ارائه‌شــده‌ی آیه کــه همان گذشــتن زن از برخی 
حقــوق خــود و جلب رضایت شــوهر برای ادامه زندگــی در قالب مصالحه اســت، به‌عنوان راهکاری 
کید می‌کنند و این مصالحه را بهتــر از طلاق می‌دانند. در ادامه مقاله  بــرای حفظ زندگی مشــترک تأ
به این مهم اشــاره‌کرده اســت که مصالحه یک حق اختیاری برای زن اســت و نه یک حکم جبری 
کم  و طبــق فتــوای فقها، زنان برای جلوگیری از سوءاســتفاده‌ی مــردان از این حق، می‌توانند به حا
کم  ع رجوع کنند و از مردی که به او ظلم کرده و یا حقوق واجب او را نمی‌دهد شکایت کنند و حا شر

ع هم می‌تواند از اموال مرد حقوق مادی زن را پرداخت کند. شر
کلید‌واژه‌ها: آیه 128 سوره نساء، نشوز مرد، جوادی آملی، طبرسی.
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1. مقدمه
آیــه 128 ســوره نســاء در مقابــل آیــه 34 ســوره نســاء کــه یکــی از بحث‌برانگیزترین 
ةٌ خَافَتْ 

َ
آیات درباره حقوق زنان اســت، به حکم نشــوز مردان می‌پردازد: »وَإِنِ امْرَأ

حُ خَیرٌ 
ْ
ل

ّ
حًــا وَالصُ

ْ
نْ یصْلِحَا بَینَهُمَا صُل

َ
یهِمَــا أ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
وْ إِعْرَاضًا فَل

َ
مِــنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أ

ونَ خَبِیرًا«؛ 
ُ
هَ کانَ بِمَــا تَعْمَل

ّ
 اللَ

ّ
قُــوا فَإِنَ

ّ
ــحَّ وَإِنْ تُحْسِــنُوا وَتَتَ

ّ
نْفُسُ الشُ

َ
أ

ْ
حْضِــرَتِ ال

ُ
وَأ

گــر زنی بیم داشــت که شــوهرش با وی مخالفت و بد ســلوکی کند یــا از او دوری  و ا
کی نیســت که هر دو تن، به‌گونه‌ای به راه صلح و ســازش بازآیند که صلح  گزیند با
گر )دربــاره یکدیگر(  گرفتــه و ا به‌هرحــال بهتــر اســت و نفــوس را بخل و حــرص فرا

گاه است. نیکویی کرده و پرهیزکار باشید، خدا به هر چه کنید آ
که نشــوز مرد هم مانند نشــوز  مســئله نشــوز از مســائل مهم خانواده اســت و ازآنجا
زن می‌تواند کانون گرم خانواده را دچار ســردی و رخوت کند، شــناختن مســئله‌ی 
نشــوز مردان نیز حائز اهمیت اســت؛ لذا اولین قدم، شــناخت این مســئله و بررسی 
علــل بــروز آن اســت و ایــن پژوهش، درصدد اســت گامی در این مســیر بــردارد و با 
بررســی تطبیقی تفاســیر تســنیم و مجمع‌البیان به تعریف نشــوز، مرد ناشــز و بیان 
تفاوت نشوز و اعراض و همچنین راهکار ارائه‌شده‌ی آیه برای برخورد با مرد ناشز 

از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و علامه طبرسی بپردازد.
موضــوع نشــوز در مقــالات متعــددی موردبحــث قرارگرفتــه اســت؛ ازجملــه مقاله‌ی 
»مطالعه تطبیقی نشوز زن با تکیه‌بر آیه 34 نساء با نگاه تفسیری بانو امین اصفهانی 
کاوی آیات نشــوز از  و آیــت‌الله جــوادی آملی« اثر رقیــه براریــان )1398(؛ مقاله‌ی »وا
منظر مفسران و فقها« اثر علی غضنفری )1401(؛ مقاله‌ی »بررسی تفسیری نشوز زوج 
و راهکارهای تفســیری آن با محوریت آیه 128 ســوره نســا« اثر محمد بابوکار )1401(؛ 
مقاله‌ی »بازخوانی نشوز زن و مرد در قرآن« اثر حامد مصطفوی فرد )1391(. در این 
آثار و آثاری تحت چنین عنوانی، به بررســی موارد و مصادیقی از نشــوز پرداخته‌شده 
است ولی بررسی تطبیقی میان نظریات دو مفسر ذکرشده، مسبوق به سابقه نیست؛ 
لــذا نگارنــدگان ایــن مختصر بر آن شــدند تا نظریات این دو مفســر گران‌قــدر در این 
موضــوع را موردبررســی قرار دهند. علت انتخاب این دو مفســر بــا توجه به اینکه هر 
دو از مفسران بزرگ جهان اسلام هستند ازاین‌جهت است که در کنار بررسی نظرات 
متقن علامه طبرسی به دیدگاه‌های جدید و معاصر آیت‌الله جوادی آملی نیز بپردازیم 
و بتوانیــم تفــاوت دیدگاه‌ها در این زمینه را در این دو تفســیر بررســی کنیم و به این 
نکته بپردازیم که آیا مصادیق و شرایط نشوز مردان در طی چند قرن فاصله‌ی بین 

کرده است یا خیر. این دو تفسیر، تفاوتی پیدا
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2. مفهوم شناسی 
معنای لغوی نشوز: »نشز« بر وزن »فلس« به معنای برخاستن است. زمین مرتفع را 
نشز و تپه‌های برجسته از سطح زمین را ناشز و برتری‌جویی و عصیان مرد بر زن را 
نشوز گویند )ابن فارس، 1414 ق: 430/5؛ فیومی، 1397 ق: ۶۰۵؛ راغب اصفهانی، 
1412 ق: 806( و چون زنده کردن، نوعی برخیزاندن از زمین است، قرآن کریم واژه 
مزبور را درباره‌ی آن به کار برده اســت: »وانظر الی العِظامِ کیفَ نُنشِــزُها« )بقره / 
۲۵۹(. برتری جویی و عصیان مرد بر زن را نیز نشــوز می‌گویند و همین‌گونه اســت 
نافرمانــی زن از مــرد )ابن منظور، 1414 ق: ۴۱8( »والتی تَخافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ 

وهُنَّ فیِ المَضاجع« )بقره/ 34(. واهجُرُ
معنــای اصطلاحــی قرآنــی: خداوند متعال در آیه 34 ســوره نســاء ایــن واژه را برای 
نشــوز زنــان و در آیــه 128 همیــن ســوره، برای نشــوز مردان بــکار می‌بــرد. در آیه‌ی 
35 نیز این ناســازگاری را به هر دو نســبت می‌دهد که از آن با عنوان »شــقاق« یاد 
می‌کند. این واژه در آیه 11 سوره مجادله در معنای برخاستن و بلند شدن از مکان 
نشســتن، بــکار رفته اســت. آیه 259 ســوره بقره نیز به »انشــاز عظــام المیت« یعنی 

بلند شدن استخوان‌ها از مواضعشان و ترکیب شدن آن‌ها اشاره دارد.
« )ابن 

ً
هِ ثَوْبــا هُ مِــنْ حَقِّ

َ
معنــای لغــوی اعــراض: عــرض در لغت بــه معنای »عَــرَضَ ل

منظور، 1414 ق: 7/ 168( و به معنای »صدّ و ولّی« است )حیدری، 1374: 432( و 
به معنای پرهیز، کناره‌گیری و دوری است )معلوف، 1378: 2/ 1256(.

اعــراض به معنای مصــدری، اعراض کردن، روی برتافتن، نگاه برگرداندن، دوری 
کــردن و خودداری کردن اســت و به‌عنــوان غیرمصدر، به معنــای پرهیز، اجتناب، 

کراه است )آذرتاش، 1373: 431(. دوری، خودداری، ا
معنــای اصطلاحــی- قرآنی: »عــرض« و مشــتقات آن در قرآن در آیــات زیادی بکار 
رفتــه اســت ولیکــن به‌صــورت »اعراضــا« تنهــا در ســوره نســا آیــه 128 و به‌صــورت 
»اِعراضَهــم« در آیــه 35 ســوره انعــام به‌کاررفتــه اســت. در هــر دو آیــه نیز بــه همان 

معنای لغوی خود استعمال شده است.
اعراض سبک‌تر و خفیف‌تر از نشوز است، یعنی زوج از زوجه‌ی خود اعراض نموده 
اســت و با او مجالســت ندارد و یا گشاده‌رویی ندارد و علت آن می‌تواند مسن شدن 
زوجه باشــد و یا اینکه دچار مشــکل جســمی شده باشــد )بدخَلقی زن( یا بداخلاقی 
)بدخلقــی( او باشــد )کاشــانی، 1300: 166/2(. البته علت این رفتــار می‌تواند وجود 
مشــکلی از ناحیه زن نباشــد ولیکن هوای نفس و تمایل زن دیگر این حالات را در 
وی ایجاد نموده اســت. برخی نیز اشــاره به این داشــته‌اند که نشوز »جمع شدن با 
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غیر است« )براریان، 1398(.
معنــای لغــوی خوف: »الخوف« یعنی از نشــانه‌های پیـــدا و ناپیـــدا، منتظر چیزی 
مکــروه و ناپســـند شـــدن اســت، همان‌طور کــه رجاء، امیـــدواری و چشمداشــت به 
چیزی دوست‌داشــتنی است از روی نشانه‌ای خیالی یا معلوم. نقطه مقابل خوف، 
امــن اســت که در کارهای دنیوی و اخروی هــر دو به کار می‌رود. در آیات 34 و 35 
ســوره نســا عبارت »خِفتُم« به »عَرفتُم« تفســـیر شده اســت و حقیقت این است که 
گر پس از شناختن آن‌ها بیم آن داشتید که اختلافی میانشان واقع شود  می‌گوید: ا

)راغب اصفهانی، 1412 ق: 303(.
دتم 

َ
کّ نتــم، تَاَ

َ
وا فَوَاحِدَه« بــه معنای عَلِمتُم، تَیَقّ

ُ
ا تَعْدِل

َّ
ل
َ
خــاف: در آیــه »فَــإِنْ خِفْتُــمْ أ

اســت )حیدری، 1374: 211(. در معنای اصطلاحی واژه‌ی خوف، »ترس و کشــتن« 
اســت. در فقه به معنای »ظن اطمینان آوری« اســت که با توجه به قرائن و آثار در 

آن پیدا می‌شود )عاملی، 1413 ق: 214(.
بررســی شــأن نزول آیه: این آیه همچون دیگر آیات ســوره نساء در مدینه بر پیامبر 
اسلام صلی‌الله علیه و آله نازل گردیده است. بر پایه روایتی که در کتاب تفسیر قمی 
در شــأن نزول این آیه نقل‌شــده است، رافع بن خدیج از اصحاب پیامبر )ص(، دو 
همســر داشــت که یکی از آن‌ها مســن و دیگری جوان بود. براثر اختلافاتی، همســر 
گر بخواهی، با تو آشتی می‌کنم،  مسن خود را طلاق داد و در زمان عده به او گفت ا
گر هم مایل  گر همســر دیگرم را بر تو مقدم داشتم اعتراض نکنی. ا به‌شــرط اینکه ا
باشی، صبر می‌کنم تا عدّه تمام شود و از هم جدا شویم. زن پیشنهاد اول را قبول 
کــرد و بــا هم آشــتی کردند. ســپس این آیــه نازل شــد )قمــی، ۱۴۰۴ ق: 154/4(. این 

کثر مفسران است. شأن نزول موردقبول ا
شأن نزول دیگری که در مورد این آیه ذکرشده، راویتی از ابن‌عبّاس است که بیان 
مــی‌دارد ســوده بنــت زمعه از اینکه رســول خــدا )ص( او را طلاق دهد، می‌ترســید؛ 
لــذا به رســول خــدا )ص( گفت: »مــرا طلاق نده و بگذار با همســران دیگرت باشــم 
گانه‌ای در نظر بگیــری«. پس این آیه نازل  و )نمی‌خواهــد( بــرای من قســمت جدا
« )قطب راوندی، 1405 ق:191/2(.

ً
وْ إِعْراضا

َ
 أ

ً
ةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزا

َ
شد: »وَ إِنِ امْرَأ

3. بررسی دیدگاه مفسران برگزیده

الف( بررسی دیدگاه تفسیری آیت‌الله جوادی آملی
آیت‌الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم ذیل آیه 128 سوره نساء، نشوز یا اعراض شوهر 
نسبت به زن به جهت مسائل زناشویی را مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند ترک موقت 
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براثر اشتغال به کارهای مهم سیاسی نظامی و مانند آن هرگز مشمول این آیه نمی‌شود. 
وی مقصود از »اعراض« در این آیه را ترک رابطه و ســکوت از خیر و شــر، بدون حذف 
حقوق مانند نفقه یا بدگویی و خشونت دانسته‌اند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: »پس 
از رهنمودهای آیه پیشین1 درباره حقوق زنان، این آیه از استوار سازی بنیان خانواده 
و رویکرد به احســان و تقوا ســخن می‌گوید و چون موضوع بحث آن، ناســازگاری مرد و 
هــراس زن از تعدی شــوهر و تباه شــدن حقوق خویش به دســت اوســت، مــردان را به 
کید بیشتری  احسان و تقوا سفارش می‌کند. این آیه اصلاح‌طلبی در امور خانواده را با تأ
- نســبت به آیه ۳۵ - آورده اســت. مصدر مؤکد »صلحا« و به دنبال آن، جمله مستقل 
»الصلح خیر« نشان‌دهنده‌ی اهمیت سازش است. مراد از صلح در اینجا صلح قبل از 
نزاع است، نه صلح بعد از وقوع حادثه و نزاع، زیرا صِرف خوف نشوز و هراس از اعراض، 
 أو 

ً
ةٌ خافَت مِن بَعلِها نُشــورا

َ
مصحــح برقــراری پیمان صلح اعلام‌شــده اســت: »وانِ امــرَأ

ن یصلحا بینهما صلحا«2 مفهوم این بخش از آیه این است که 
َ
یهِما أ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
اعراضًا فَل

کوشا باشید که حادثه تلخ نزاع رخ ندهد، چون دفع هر ضرری آسان‌تر از رفع آن است، 
مخصوصاً در امور خانوادگی که از حساسیت بیشتری برخوردار است«. ایشان در ادامه 
کیدهای مکرر ادبی، نشان اهتمام اسلام به این امر  می‌فرمایند: »ترغیب به صلح با تأ
کیدی ذکرشــده  دارد؛ زیــرا در ایــن جملــه اولاً کلمه »صلحاً« به‌عنوان مفعول مطلق تأ
کید  است. ثانیاً بااینکه اکتفا به ضمیر برای اشاره به صلح ممکن بود، ولی به خاطر تأ
بیشتر، از اسم ظاهر »الصلح« در جمله »والصلحُ خَیر« استفاده‌شده است. ثالثاً با کلمه 
»خیر« که مصدر یا صفت مشبهه است، از آن خبر داده شد. کلمه »خیر« هم می‌تواند 
»صفت تفضیلی« و بیانگر بهتر بودن سازش از طلاق باشد، هرچند طلاق کم‌ارزش‌ترین 
مباح‌هاســت؛ و هم می‌تواند »صفت مطلق« باشــد؛ یعنی صلح به‌خودی‌خود خوب و 

رواست« )جوادی آملی، 1389: 9/4(.

ا 
َ
اتِی ل

َّ
کتَابِ فـِـی یتَامَی النِّسَــاءِ الل

ْ
یکمْ فیِ ال

َ
ــی عَل

َ
ــهُ یفْتِکیــمْ فِیهِنَّ وَ مَا یتْل

ّ
یسْــتَفْتُونَک فـِـی النِّسَــاءِ قُــلِ اللَ 1. »وَ

قِسْــطِ وَ 
ْ
یتَامَی بِال

ْ
نْ تَقُومُوا لِل

َ
دَانِ وَأ

ْ
وِل

ْ
مُسْــتَضْعَفِینَ مِــنَ ال

ْ
نْ تَنْکحُوهُنَّ وَال

َ
هُنَّ وَتَرْغَبُونَ أ

َ
تُؤْتُونَهُــنَّ مَــا کتِبَ ل

ــهَ کانَ بِهِ عَلِیمًا«)نســا/127(؛ دربــاره ]حقــوق ازدواج و نیز ارث[ زنــان از تو فتوا 
ّ
 اللَ

ّ
ــوا مِــنْ خَیــرٍ فَــإِنَ

ُ
مَــا تَفْعَل

می‌خواهنــد. بگــو: فقــط خــدا درباره آنــان ]مطابق بــا آیاتی که در اوایل همین ســوره گذشــت[ به شــما فتوا 
می‌دهــد و دربــاره دختــران یتیمــی که حقوق لازم و مقــرّر آنــان را نمی‌پردازید و ]به قصد خوردن اموالشــان[ 
میلی به ازدواج با آنان دارید، برابر احکامی که در این کتاب بر شــما خوانده می‌شــود به شــما فتوا می‌دهد؛ 
و ]نیز درباره[ کودکان مســتضعف ]ی که حقوق مالی و انســانی آنان را پایمال می‌کنید، مطابق احکامی که 
در قرآن بر شــما تلاوت می‌شــود به شــما فتوا می‌دهد[؛ و ]نیز ســفارش می‌کند[ که با یتیمان به عدالت رفتار 
کنیــد؛ و آنچــه را ]دربــاره زنان، دختران یتیم و کودکان مســتضعف[ از هر خیری انجــام می‌دهید، یقیناً خدا 

همواره به آن داناست.
گــر زنــی از ناســازگاری شــوهرش، یا روی گردانی‌اش ]از حقوق همســرداری[ بترســد، بــر آن دو گناهی  2. »و ا

نیست که با یکدیگر به طور شایسته و پسندیده آشتی کنند«.
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ب( بررسی دیدگاه تفسیری طبرسی
گر زنی  علامه طبرســی در تفســیر شریف مجمع‌البیان در مورد این آیه می‌فرماید: »ا
یقیــن پیــدا کند و برخی نیز گفته‌اند چنین بپندارد که شــوهرش به خاطر زشــتی یا 
عدم زیبایی او یا بالا بودن ســنّ و ســالش یا به دلیل دیگری خویشــتن را از همســر 
خــود برتــر و بالاتر دانســته و به همســر دیگری می‌اندیشــد یا بــه زن دیگرش توجه 
قلبــی بیشــتری نشــان می‌دهد یا دریافت که شــوهرش از ادای پــاره‌ای از حقوق او 
ســرباز می‌زند یا با ترک او و ســتم در حق او، به ســوی زن دیگری می‌رود و در این 
اندیشــه اســت که او را جایگزین این همســرش ســازد، در این صورت بر آن دو تن 
هیچ گناهی نیست که به‌گونه‌ای خردمندانه و منصفانه میان خود صلح و سازش 
پدیدآورند و در این راه مانعی ندارد که زن امتیازی به شــوهرش بدهد و با گذشــت 
از پــاره‌ای از حقوق خویش عواطف و احساســات او را به‌ســوی خــود جلب نماید تا 

رشته زندگی و کانون خانواده از هم نگسلد«.
گر بدین‌صورت و از این راه میان زن و شــوهر صلح و ســازش پدید  حُ خَیرٌ« ا

ْ
ل »وَالصُّ

آیــد، چنیــن کاری بی‌تردید بهتر از این اســت که دوســتی و صفــا و پیوند و یگانگی 
خانوادگی ازهم‌گسســته شــود و جدایی و دشــمنی پدید آید. روشــن است که چنین 
صلــح و سازشــی کــه زن از پــاره‌ای از حقــوق مــادّی و اقتصادی یا جســمی خویش 
بگذرد، به خشــنودی و تمایل و رضایت زن بســته اســت، وگرنه مرد موظف اســت 
کــه یــا شــرافتمندانه بــا او زندگــی کنــد و حقــوق او را ادا نمایــد یــا شــرافتمندانه و بــا 
پرداخــت کلیــه حقــوق او، از وی جــدا شــود. این دیــدگاه از یاران پیامبــر و تابعین، 
همچون »ســعید بن جبیر« و دیگران رســیده و از امیرمؤمنان نیز روایت‌شده است. 
حَ« اشاره به یکی از بناهای فردی و خانوادگی و اجتماعی 

ُ
اَنْفُسُ الشّ

ْ
حْضرَتِ ال

ُ
»وَ ا

که آفت صلح و سازش و آسایش و آرامش دارد که در تفسیر آن دو نظر آمده است:
 گروهــی ازجملــه »ابــن عبــاس« برآنند که زنان در چشم‌پوشــی از پــاره‌ای از حقوق 
در راه جلــب عواطف شــوهر خویش بخــل می‌ورزند و در پی آن‌انــد که هماره همه 
حقوق خویش را به دست آورند؛ اما گروهی می‌گویند منظور این است که هردو تن 
در مورد حقوق خویش سرسخت و بدون انعطاف و گذشت هستند؛ زن از این‌که از 
بخشــی از هزینه زندگی یا دیگر حقوق خویش چشم‌پوشی نماید، بخل ورزد و مرد 
نیز در پرداخت حقوق همسرش آن‌گونه که خدا مقرر فرموده است، بخل می‌ورزد.

« در این فراز از آیه روی سخن 
ً
ونَ خَبیرا

ُ
هَ کانَ بِما تَعْمَل قُوا فَاِنَّ اللَّ »اِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ

گر شــما دربــاره زنانی که به آنان چنــدان علاقه قلبی  بــا مردان اســت و می‌فرماید: ا
ندارید، شــکیبایی پیشــه ســازید و به آنان نیکی کنید و از ستم و بیداد در حق آنان 
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بپرهیزید و همه حقوق آنان را به شایســتگی ادا کنید و به‌صورت پســندیده با آنان 
گاه است و به همه آن‌ها پاداش خواهد داد  زندگی کنید، خدا به کردار و رفتار شما آ

)طبرسی، 1408 ق: 184/3(.
ایشــان در تفســیر جوامع الجامع در رابطه با این آیه می‌فرمایند: »خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا 
گــر زنی بیم داشــت که شــوهرش با او ناســازگاری کند به‌گونــه‌ای که از زن  نُشُــوزًا« ا
کناره‌گیــری نمایــد و او را از مهــر و محبــت و نفقــه واجبــش محروم ســازد و با ضرب 
وْ إِعْرَاضًا« یــا از زن رو گردانــد و کمتر با او 

َ
و شــتم او را مــورد اذیــت و آزار قــرار دهــد »أ

حًا« بر هیچ‌یک 
ْ
نْ یصْلِحَا بَینَهُمَــا صُل

َ
یهِمَــا أ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
همنشــین و مأنوس باشــد »فَل

از آن دو گناهــی نیســت کــه میان خود آشــتی برقــرار کنند به این‌کــه زن روز خود یا 
پاره‌ای از حقوق خود را از قبیل نفقه و ... یا بخشی از مهرش را ببخشد تا عواطف 
لْحُ خَیرٌ« دو وجــه معنایی دارد: الف(  وی را جلــب کنــد. جملــه‌ی معترضه‌ی »وَالصُّ
آشــتی میــان زن و شــوهر بهتــر از جدایی و اعراض اســت. ب( صلــح در هر موردی 

بهتر از خصومت و دشمنی است.
ــحَ« اشــاره بــه بخــل و تنگ‌نظــری در نفــس دارد که هم 

ُ
اَنْفُــسُ الشّ

ْ
حْضــرَتِ ال

ُ
»وَ ا

می‌توانــد در مرد و هم در زن وجود داشــته باشــد به صورتــی که زن از برخی حقوق 
خــود نمی‌گــذرد و مــرد هــم بــه زن خویــش محبــت نمی‌کنــد و او را نگــه نمــی‌دارد 

)طبرسی، 1418 ق: 446/1(.
بررســی روایــات: بــا بررســی روایــات ذیــل ایــن آیه مشــخص شــد، احادیــث هم به 
مضامیــن مشــابهی در مورد این آیه اشــاره‌کرده‌اند؛ برای تکمیــل بحث و جلوگیری 
از اطالــه‌ی کلام تنهــا بــه دو مــورد از ایــن روایــات اشــاره می‌کنیــم. علی‌بن‌حمــزه 
 »

ً
وْ إِعْراضا

َ
 أ

ً
ةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُــوزا

َ
گویــد: از امــام کاظــم )ع( درباره‌ی آیه »وَ إِنِ امْرَأ

گر این‌گونه باشــد و مرد بخواهد زن را طلاق دهد، زن  پرســیدم و ایشــان فرمود: »ا
به شــوهر بگوید: نگاهم دار و برخی ازآنچه )از مهریه و نفقه(، بر عهده‌ی توســت 
به تو می‌بخشــم و روز و شــبم را که باید با من باشی به تو می‌بخشم، این کار برای 
شــوهر حلال اســت و گناهی بر آن دو نیست« )کلینی، 1363: 145/6؛ عاملی، 1412 

ق:350/21(.1
وْ 

َ
ةٌ خَافَتْ مِن بَعلِهَا نُشُــوزًا أ

َ
حلبــی گویــد: از امام صــادق )ع( درباره‌ی آیه »وَ إِنِ امْــرَأ

إِعرَاضًا« پرســیدم و ایشــان فرمود: »درباره‌ی زنی اســت که نزد شــوهرش اســت که 

وْ 
َ
ةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أ

َ
 وَ إِنِ امْرَأ

َ
وَجَلّ ِ عَزَّ

بَاالْحَسَنِ )ع( عَنْ قَوْلِ الّلَّهَ
َ
لْتُ أ

َ
بِی‌حَمْزَهْ قَالَ: سَأ

َ
‌بْنِ‌أ 1. عَنْ عَلِیِّ

لَکَ مِنْ یَوْمِی وَ  حَلِّ
ُ
دَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أ

َ
مْسِکْنِی وَ أ

َ
قِهَا قَالَتْ لَهُ أ

َ
إِعْراضاً فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَا
 جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.

َ
 لَهُ ذَلِکَ وَ لَا

َ
لَیْلَتِی حَلّ
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او را دوســت نمــی‌دارد و بــه زنــش می‌گوید: »می‌خواهــم طلاقت دهــم« و زن به او 
می‌گویــد: »چنیــن نکن، من دوســت ندارم که به من شــماتت کننــد و در عوض به 
شبم نظر کن و هرگونه خواهی با آن عمل نما و هر چیز غیرازآن بود، از آن تو باشد، 
حَ 

ْ
ولی همین شرایط را برای من حفظ کن«؛ و این قول خدای تعالی است: »فَلاَ جُنَا

 
ْ
حَّ وَ إِن تُحْسِنُوا

ُ
نفُسُ الشّ

َ
حْضِرَتِ الأ

ُ
حُ خَیْرٌ وَ أ

ْ
ل حًا وَ الصُّ

ْ
ن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُل

َ
یْهِمَا أ

َ
عل

ونَ خَبِیرًا« و این اســت معنی صلح )بحرانی، 1415 
ُ
هَ کَانَ بِمَا تَعمَل  فَــإِنَّ ال��ل

ْ
قُــوا وَ تَتَّ

ق:182/2؛ عیاشی، 1380 ق: 279/1(.

ح و تبیین بحث 4. طر
همان‌طور که گفتیم نشــوز از مســائل مهمی اســت که در بســتر خانواده باید به آن 
پرداخته شــود. متأســفانه هر وقت نامی از نشــوز به میان می‌آید تمام توجهات به 
ســمت زنان جلب می‌شــود، درحالی‌که مردان نیز مبتلا به نشــوز هســتند و خداوند 
گانه به این مســئله پرداخته اســت. برای بررســی  در آیه 128 ســوره نســا به‌طور جدا
جامع‌تــر بحــث نشــوز مــردان، ابتدا دیــدگاه چندین مفســر را ذیــل این آیــه به‌طور 
موجز بررسی می‌کنیم تا بهتر بتوانیم این پدیده را معرفی کرده و در تبیین نظرات 

مفسران برگزیده‌ی این نوشتار، از این دیدگاه‌ها استفاده کنیم.
ةٌ خَافَتْ مِن بَعلِهَا...« 

َ
علامــه طباطبایــی ذیل این آیه می‌فرمایند: »آیه‌ی »وَ إِنِ امْــرَأ

مــورد پرســش آن افراد نبــوده ولی بنا بر تناســب حکم مورد اســتفتاء، پیامبر حکم 
گر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار  این امر را هم بیان می‌کنند. در ضمن ا
داد، نــه خــود آن دو را، بــرای این بود که صلح موضوعــش از زمانی تحقق می‌یابد 
که علامت‌ها و آثار ترس‌آور آن تحقق یابد و سیاق دلالت دارد بر اینکه مراد از صلح 
و مصالحــه کــردن این اســت کــه زن از بعضی حقوق زناشــویی خــودش صرف‌نظر 
کنــد تــا انس و علاقه و الفت و توافق شــوهر را جلب نماید و به این وســیله از طلاق 

جلوگیری کند« )طباطبایی، 1363:4/ 163(.
بانــو امیــن در تفســیر خود در مــورد این آیــه می‌فرماینــد: »معنای آیه واضح اســت و 
خلاصــه اینکــه راجع به حکم نزاع بین زن و شــوهر دســتور می‌دهد کــه در جایی که 
زن بترســد که شــوهرش از وی اعراض کند »فَلا جُناحَ « یعنی هیچ گناهی نیســت که 
گر بینشان اصلاح شود بهتر است« )امین اصفهانی، بی‌تا: 201(. با هم اصلاح کنند و ا
گر زنی علم داشــته باشــد یا  علامــه شــبر نیــز دراین‌بــاره‌ی ایــن آیــه می‌فرماینــد: »ا
انتظار نشــانه‌هایی از انکار حقوق خود توســط شــوهرش را داشــته باشــد )نشوز( یا 
به‌واسطه‌ی کاهش مراوده و انس وی با خودش متوجه اعراض او شود، می‌تواند 

صلح کند« )شبر، 1421 ق: 169(.
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زمخشــری نیــز در مورد این آیه این‌طور اظهارنظر می‌کنــد: »زن به دلیل گمانی که 
به شــوهرش می‌برد و نشــانه‌های آن پیداســت، چشــم بدارد که ممکن اســت با او 
چنین رفتاری کند. نشــوز به معنای آن اســت که از زنش کناره گیرد و خویشــتن را 
از او بازدارد و آن دوســتی و مهربانی را که اصولاً بین زن و مرد وجود دارد از او دریغ 
کند و با دشنام، کتک زدن و رویگردانی به او آزار برساند و با کم‌سخن گفتن و عدم 
انــس و الفــت از او اعراض کنــد و همه‌ی این امور می‌تواند به یکی از اســباب پا به 
سن گذاشتن، زیبا نبودن و دیگر عوامل خَلقی و خُلقی یا ملال یا در نظر داشتن به 
کی نیست«  گر آشتی کند با دیگری و یا دلایلی دیگر حاصل شود که در این صورت ا

)زمخشری، 1389: 1/ 705(.
« را اظهار خشــونت در گفتار و یا کردار و یا هر 

ً
 یا اعراضا

ً
فخر رازی نیز مراد از »نشــوزا

دو می‌داند و نیز در ادامه بیان می‌دارد مراد از »اعراض« سکوت از خیر و شر است 
که دلالت قوی بر کراهت و نفرت مرد از زن دارد )فخر رازی، 1420 ق: 235/11(.

شــیخ طوســی نیز »نشــوزاً« را احســاس برتری پیدا کردن مرد نسبت به زن به دلیل 
بغض یا کراهت از چیزی در وی و یا سن بالای او می‌داند. وی »اَو اعراضاً« را روی 

برگرداندن از زنش و برخی مزایای وی می‌داند )طوسی، بی‌تا: 346/11(.
گر زنی بترسد که شوهرش طلاقش  قمی در تفسیر خود در باب این آیه می‌فرماید ا
دهد، می‌تواند به او بگوید که از نفقه یا دیگر حقوق خود می‌گذرد تا اینکه طلاقش 
ندهد )قمی، 1404 ق: 153/1(. برای بررسی دقیق‌تر دیدگاه علامه طبرسی و آیت‌الله 
جوادی آملی و تطبیق نظراتشان پیرامون این آیه که موردبحث این نوشتار است 
باید گفت آیت‌الله جوادی آملی بین نشــوز و اعراض تفاوت قائل می‌شــوند و نشــوز 
را به مســائل زناشــویی و اعراض را به سردی در گفتار و کردار مرد نسبت می‌دهند. 
ایشــان معتقدنــد رویکرد ایــن آیه تحکیم بنیان خانواده و چــون موضوع بحث آن 
ناســازگاری مرد و هراس زن از تعدی شــوهر و تباه شــدن حقوق خویش به دســت 

اوست، مردان را به احسان و تقوا سفارش می‌کند.
آیــت‌الله جوادی آملی در مورد احتمالات معنایی واژه‌ی خوف صحبتی نکردند که 
نشــان از ایــن دارد کــه بــرای ایــن واژه غیر از معنــای ترس و گمان معنــای دیگری 
کید بر این مطلب  قائــل نبودنــد. نکته‌ی قابل‌توجه در بیان آقای جــوادی آملی تأ
اســت که اعراض مرد از همســرش بدون ترک حقوق وی اســت بدین معنا که مرد 
حقوق واجب زن مانند نفقه را پرداخت می‌کند ولی در زندگی نسبت به وی دلسرد 
اســت. ســکوت از خیر و شر هم بدین معناســت که مرد هیچ رابطه‌ی کلامی اعم از 

خوب یا بد با همسر خود ندارد.
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کید  در ادامه ایشان اذعان دارند آیه 128 سوره نساء نسبت به آیه 34 این سوره، تأ
بیشــتری در اصلاح در امور خانواده دارد؛ زیرا هم از مصدر مؤکد »صلحاً« اســتفاده 

کرده و هم در ادامه به‌جای استفاده از ضمیر، واژه‌ی »صلح« را تکرار کرده است.
گر زنی یقین پیــدا کند و یا به  علامــه طبرســی تفســیر خــود از این آیه را با عبــارت »ا
گفته‌ی برخی مفسران، چنین بپندارد...« شروع می‌کند که نشان می‌دهد نظر خود 
ایشــان بــرای واژه‌ی »خــوف« معنای یقین اســت. همچنین در تفســیر واژه نشــوز، 
عــاوه بــر دیگــر معانــی آن، بــه ایــن معنا کــه مرد خــود را نســبت به همســرش برتر 
بداند نیز اشاره می‌کند که از معنای لغوی واژه نشوز که همان »مکان مرتفع و برتر 
دانســتن« اســت، نشــئت‌گرفته اســت. در ادامه ایشــان به این مطلب اشاره می‌کند 
گــر مــرد، زن را ترک کند و یا به او ســتم کند،...« که نشــان می‌دهد در دیدگاه  کــه »ا
ایشــان برخلاف دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی، ترک همســر و یا ستم به وی از طرف 

مرد نیز وجود دارد.
علامــه طبرســی بیــان می‌دارنــد کــه زن می‌توانــد بــرای رســیدن بــه صلح با همســر 
خــود از پاره‌ایــی از حقــوق خود بگذرد ولی روشــن اســت که چنین صلح و سازشــی 
منوط به رضایت زن اســت و در غیر این صورت مرد موظف اســت یا شــرافتمندانه 
بــا وی زندگــی کنــد و حقــوق وی را ادا کنــد و یا اینکه بــا پرداخت کلیــه حقوق وی 

شرافتمندانه از وی جدا شود.
بررســی و جمع‌بنــدی روایــات ذیل این آیه هم نشــان می‌دهد هیچ‌کــدام از روایات 
بــه بیــان ویژگی‌هــای مرد ناشــز نمی‌پــردازد. این روایــات معمولاً این نکتــه را بیان 
کنــد )ابــن حیــون، 1383 ق: 228/2( و  کــه مــرد نبایــد حــق زن را ضایــع  می‌کننــد 
گــر مــردی خواســت زنش را طــاق دهــد درحالی‌که زن راضــی به این کار نیســت،  ا
می‌تواننــد مصالحــه کنند، به‌نحوی‌که زن از برخــی حقوق خود بگذرد و مرد هم از 

طلاق منصرف شود.
نقــد و بررســی: آیــه 128 ســوره نســاء چهــار محــور مهــم دارد: »خافــت«، »نشــوزا«، 

»اعراضا« و »فلا جناح علیها ان یصلحا«.
الــف( واژه »خافــت«: ایــن واژه را برخی مفســران )قمــی، بانو امین، جــوادی آملی، 
طبرســی در جامع الجوامع( به معنای »گمان« و برخی )شــیخ طوسی و فخر رازی( 
بــه معنــای »یقیــن« و برخی )زمخشــری، طبرســی در مجمع‌البیان( به هــر دو معنا 
دانســته بودند. علامه طبرســی در تفسیر مجمع‌البیان، هر دو معنا را برای این واژه 
در نظــر گرفته اســت و در تفســیر جوامع الجامع واژه‌ی »تَوَقّعَــت« را برای آن به کار 
می‌بــرد؛ امــا در دیدگاه آقای جوادی آملی معنــای »گمان« کفایت می‌کند زیرا بنا بر 
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دیدگاه آقای جوادی آملی این صلح، صلح پیش از نزاع اســت و صرف گمان نشــوز 
گر زن گمــان کند و یا بنا به دلایلی  را دلیلــی بــرای مصالحــه بیان می‌کند؛ بنابراین ا
مطمئــن شــود که همســرش دچار نشــوز و یا اعراض شــده می‌توانــد راه مصالحه را 

پیش بگیرد تا عواطف وی را جلب کند و از نزاع، طلاق و یا ... جلوگیری کند.
ب( »نشوز« و »اعراض«: ازلحاظ لغوی »نشوز« به معنای برتری‌طلبی و »اعراض« 
بــه معنــای دوری کردن اســت. برخی مفســران ایــن دو واژه را در یــک محدوده‌ی 
معنایــی نزدیــک بــه هم در نظر گرفته‌انــد و برخی تفاوت‌هایی را بــرای آن‌ها قائل 
شــده‌اند. زمخشــری و فخــر رازی به‌کارگیــری خشــونت را نیز در مســئله‌ی اعراض 
لحاظ می‌کنند؛ ولی علامه طباطبایی، بانو امین، علامه شبر، شیخ طوسی اعراض 
را فقط کاهش انس و مراوده می‌دانند و قمی در دیدگاهی متفاوت اعراض را طلاق 

معرفی می‌کند.
در تطبیق دیدگاه آقای جوادی آملی و علامه طبرسی، نکته‌ی قابل‌توجه این است 
که آقای جوادی آملی نشــوز مرد را از جهت مســائل زناشــویی می‌داند ولی اعراض 
را تــرک صحبــت و انــس در نظر می‌گیــرد در مقابل علامه طبرســی در مجمع‌البیان 
ح  برتری‌طلبی مرد یا ترک زن و ســتم در حق وی را به‌عنوان نشــوز یا اعراض مطر
می‌کنــد و تفــاوت چندانــی بیــن ایــن دو واژه قائــل نیســت؛ ولــی در تفســیر جامــع 
الجوامــع نشــوز را محروم کــردن زن از نفقه‌ی واجبــش و آزار و اذیت وی و اعراض 
را روگردانــدن از زن و کــم صحبتــی بــا او می‌دانــد. در روایات شــأن نــزول و روایات 
ح‌شده است  دیگر هم فقط مســئله‌ی کاهش توجه مرد به زن به‌عنوان نشــوز مطر

و اشاره‌ای به ترک نفقه و ستم به وی و. نشده است.
ج( در عبــارت »فــا جناح علیها ان یصلحا« که اشــاره به صلح بیــن زن و مرد دارد، 
کثر مفســران اشــاره به گذشت زن از برخی حقوقش برای حفظ زندگی و جلوگیری  ا
ح نکرده‌انــد اما همان‌طور  از طــاق کرده‌انــد؛ امــا زمانــی را برای این مصالحــه مطر
کیددارند این صلح باید قبل از نزاع  کــه قبلاً هم اشــاره کردیم آقای جوادی آملــی تأ
گر زن احتمال نشوز یا  باشــد؛ زیرا کلمه‌ی »خوف« در این آیه، بدین معناســت که ا
اعراض را می‌دهد، بهتر است قبل از اینکه نزاع یا اختلافی پیش بیاید، با شوهرش 

مصالحه کند.
با بررسی اقوال مفسرانی مانند علامه طباطبایی، بانو امین، علامه شبر، زمخشری، 
شیخ طوسی، قمی، فخر رازی و مقایسه‌ی آن‌ها با دیدگاه علامه طبرسی و آیت‌الله 
جوادی آملی مشــخص می‌شــود، دیدگاه تفســیری جدیدی در این مبحث، چه در 
میان مفسران قدیمی و چه در میان مفسران معاصر و همچنین مفسران زن و مرد 
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وجــود نــدارد. دیــدگاه همگی بــا اندک اختلافاتی، مؤید این مطلب اســت که نشــوز 
یــا اعراض مرد به معنای ســرد شــدن وی نســبت به همســرش و دوری کــردن از او 
اســت؛ حال برخی مفســران ســتم به زن و نادیده گرفتن حقوق او را در نشوز لحاظ 
ح می‌کننــد و برخی نیز تفاوت  کــرده و دوری کــردن از وی را به‌عنــوان اعراض مطر
چندانــی بیــن ایــن دو واژه قائــل نمی‌شــوند. در ضمــن هیچ‌کدام از این تفاســیر به 
بررسی دقیق‌تر معنای نشوز مردان و حدودوثغور آن به‌طور جامع نپرداخته‌اند؛ لذا 
نمی‌توان در این تفاســیر نظر مشــخصی مبنی بر مصادیق واقعی نشــوز مردان به 
گر چه کاری را ترک کند یا چه کاری را انجام دهد به وی ناشز  این مفهوم که مرد ا
ج از وظایف  گفتــه می‌شــود، پیدا کــرد. این احتمال وجود دارد که این مســئله خــار
شــرعی مرد، بحثی عرفی باشــد کــه در جوامع و زمان‌های مختلف ممکن اســت تا 
حــدی متفــاوت بــوده و امکان بیان مصادیق آن وجود نداشــته باشــد. برای مثال 
ممکن است سرد شدن مرد نسبت به همسرش در زمان نزول آیه و در آن محیط، 
مصداق متفاوتی با ســرد شــدن مرد نســبت به همســرش در زمان فعلی و جامعه‌ی 
ایران و یا جوامع دیگر داشــته باشــد. همان‌طور که بررســی فضای نزول و احادیث 
مرتبط با این آیه هم فقط اشاره به سردی مرد و عدم رغبت به ادامه زندگی با زن 
را داشتند و به بیان علت‌های دقیق این مسئله نپرداخته بودند. نهایت علتی که 
از شــأن نزول و روایات مرتبط با این آیه به دســت می‌آید، پیری یا عدم علاقه مرد 
ح‌شــده در تفاسیر و شأن نزول  به یکی از زنانش اســت؛ لذا با جمع‌بندی موارد مطر
کثر  و احادیث، نمی‌توان به تعریف جامع‌ومانعی از نشــوز مردان دســت پیدا کرد تا ا

مصادیق آن را شامل شود.
علامــه طبرســی و آیــت‌الله جوادی آملی نیز همانند دیگر مفســران، در بحث نشــوز 
زنان )آیه 34 ســوره نســاء( به مســائلی همچون نشــانه‌های فعلیت نشوز، تمکین 
عــام و خــاص، راهکارهای ســه‌گانه ارائه‌شــده در آیــه )پند و موعظــه‌ی زن، دوری 
در بســتر، تنبیــه بدنــی( و را موردبحث قرار داده‌اند؛ ولی در بحث نشــوز مردان به 
بررســی مصداقی نپرداخته‌اند و به مســائل مهمی که در ادامه ذکر می‌شــود یا اصلاً 
یا کمتر به بحث نشســته‌اند: مســائلی ازجمله اینکه آیا عدم تمکین در مورد مردان 
نیــز صــدق می‌کند یا خیر و همچنین آیا راهکاری به‌جز مصالحه و گذشــتن از حق 
زن در نشــوز مرد وجه شــرعی یا قانونی دارد یا خیر؟ چرا در این آیه از واژه اعراض 
استفاده‌شــده؛ ولی در آیه 34 ســوره نســا که مربوط به نشوز زنان است این واژه به 
کار نرفته است؟ آیا »خوف« فقط معنای ظن و گمان دارد و یا معنای دیگری مبنی 

بر یقین را هم شامل می‌شود؟
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به‌طورکلی با توجه به واژگان و معنای آیه 128 ســوره نســاء و همچنین ســیاق این 
آیه و آیات قبل و بعد آن، می‌توان این‌طور گفت که واژه نشــوز که در این آیه و آیه 
34 به کار رفته مشــترک معنوی اســت؛ بدین معنا که یک لفظ مصادیق متعددی 
دارد و بــار معنایــی ایــن واژگان بــا هم متفاوت اســت. در مورد نشــوز زنــان به عدم 
تمکیــن خــاص و عام توســط زن اشــاره می‌کنند؛ ولی در نشــوز مــردان از واژه عدم 
تمکیــن معمولاً اســتفاده نمی‌شــود؛ زیرا تمکین را وظیفــه‌ی زن می‌دانند. اینکه آیا 
مرد زمانی ناشز می‌شود که وظیفه‌ی واجب خود مثل پرداخت نفقه را انجام ندهد 
و یا شــرایط دیگری هم برای نشــوز مرد وجود دارد، از فحوای این آیه نمی‌توان به 
کثراً باید در فتوای فقها جستجو کرد. برای مثال  آن دست‌یافت. این‌گونه موارد را ا
هُ الِارتفاعُ و 

ُ
شهید ثانی در »الروضة البهیة« به‌صراحت و با عبارت »و النشوزُ و أصل

وجین عما یَجب علیه من حقِ الآخرِ  وجُ أحد الز وجُ عــن الطاعة؛ أی خر هــو هُنا الخر
و طاعتِه« نشــوز را خروج هرکدام از زوجین از حقوق واجب شــده برای وی دانســته 

است )عاملی، 1410 ق: 427/5(.
در رابطــه بــا تفــاوت دیــدگاه آقــای جــوادی آملــی و علامــه طبرســی در مــورد دو 
واژه‌ی اعــراض و نشــوز، آقــای جــوادی آملــی اعــراض را متفاوت از نشــوز می‌داند، 
بدین‌صورت که نشــوز مرد را به مســائل زناشویی نســبت می‌دهد ولی اعراض مرد 
را فقــط به‌صــورت ســردی در گفتــار و رفتار وی با همســر خود می‌داند. کاشــانی در 
منهــج الصادقیــن نیــز بــه همیــن معنا اشــاره می‌کنــد و اعراض را ســبک‌تر از نشــوز 
می‌داند و به حالتی توصیف می‌کند که زوج از زوجه‌ی خود اعراض نموده است و 
با او مجالســت و یا گشــاده‌رویی ندارد )کاشــانی، 1336: 127/3(. علامه طبرسی در 
تفسیر مجمع‌البیان اشاره‌ای به تفاوت نشوز و اعراض ندارند؛ گویی یا معنای این 
دو واژه و تفاوت آن‌ها کاملاً آشکار است و نیازی به توضیح نیست و یا اینکه شاید 
معنای این دو واژه بسیار نزدیک به هم است و احتمال سوم هم اینکه شاید چون 
درنهایت راهکار ارائه‌شده‌ی در آیه واحد است و فرقی نمی‌کند زن از نشوز مرد بیم 
داشــته باشــد یا از اعراض او؛ اما در دیدگاه خود در تفســیر جامع الجوامع بین این 
دو واژه تفکیک قائل می‌شــود و از نشــوز به ناســازگاری و ستم با زن و از اعراض به 

سردی با وی یاد می‌کند.
ایــن دو مفســر گران‌قــدر بــه ایــن مطلب که چــرا در بحث نشــوز زنــان واژه اعراض 
بــه کار نرفتــه لیکن در بحث نشــوز مردان ایــن واژه بیان شــده، نپرداخته‌اند؛ ولی 
ح  ح کــرد کــه در آیــه 34 کــه بحث نشــوز زنــان مطر می‌تــوان ایــن احتمــال را مطــر
کنش وادارد؛  می‌شود، اعراض زن از مرد چندان حائز اهمیت نیست که مرد را به وا
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زیرا با توجه به روحیه حســاس و احساســات متغیر زنان، نمی‌توان از مردان انتظار 
کنش نشــان دهنــد؛ ولی در مــورد مردان،  داشــت بــه هــر اعراضی از ســمت آنان وا
ازآن‌جهــت کــه بحــث اقتــدار و قوامیت آنــان در خانــواده از مباحث بســیار مهم در 
روابط خانوادگی اســت، خداوند از زنــان می‌خواهد درصورتی‌که مرد از وی اعراض 
کرد، زنان حتی به‌واســطه گذشــتن از برخی از حقوق خود، کانون خانواده را حفظ 

ج ندهند. کنند و نسبت به حقوق خود خساست به خر
ح در این آیه، معنای واژه‌ی خوف است. معنای غالب  یکی دیگر از موارد قابل‌طر
ایــن واژه، ظــن و گمــان و بیم اســت ولــی گاهی معنــای یقین هم می‌دهــد. علامه 
طبرســی ایــن معنــا را در نظــر گرفته‌انــد و ایــن معنا را در تفســیر مجمع‌البیــان، قید 
کرده‌انــد؛ ولــی آیت‌الله جوادی آملی همان معنــای بیم و گمان را در نظر گرفته‌اند. 
ثمره‌ی تفاوت معنایی این واژه در بحث حکم آیه مشخص می‌شود، بدین‌صورت 
گر بیم این برود که مرد ناشز  که آیا زن باید نسبت به نشوز مردش مطمئن شود یا ا

شده است هم می‌تواند راهکار آیه را انجام دهد؟
راهکار آیه برای برطرف شــدن نشــوز مرد این اســت که زن از بخشی از حقوق خود 
ماننــد حــق قســم، مهریــه و... بگذرد تا مــرد را راضی کند که به زندگــی با وی ادامه 
دهد. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که آیا این مصالحه باعث 
نمی‌شــود زن مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد؟ چــه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از 

سوءاستفاده‌ی مرد در این بحث وجود دارد؟
ح کرده‌اند که نتیجه‌ی آن چنین می‌شــود که در  فقهــا در ایــن باب مســائلی را مطر
صورت بروز نشوز مرد، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کند که مرد را وادار به انجام 
وظایف واجب خود کند؛ اما درنهایت، راه‌حل مصالحه همیشه در دسترس است و 
گر زن بخواهد می‌تواند بخشی از حقوق خود را برای جلب رضایت شوهر ببخشد  ا
ع شکایت کند؛ لذا این شائبه که حکم به مصالحه زن با مرد  کم شر یا اینکه به حا

باعث سوءاستفاده مرد می‌شود، از بین می‌رود.
ع می‌توان این مسئله  کم شر نکته‌ی قابل‌تمایز در بحث مصالحه و شکایت به حا
گر »خوف« را به معنای بیم و گمــان بدانیم، زن در این مرحله می‌تواند  باشــد کــه ا
گر نشــوز مرد  با مرد مصالحه کند تا از به فعلیت درآمدن نشــوز خودداری کند ولی ا
گر »خوف« را  ع شکایت کند؛ درحالی‌که ا کم شر به فعلیت رسید، زن می‌تواند به حا
به معنای یقین بدانیم، زن از زمانی که نشوز مرد به فعلیت می‌رسد مختار است با 

وی مصالحه کند یا از او شکایت کند.
در باب مصالحه هم باید این نکته را یادآور شــد که در این آیه ابتدا بیان می‌شــود 
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نْ یصْلِحَا 
َ
زن و مرد خودشان با توافق بر سر برخی حقوق با یکدیگر مصالحه کنند )أ

حًا(؛ زیرا این کار به حفظ اسرار خانواده که در نظر خداوند اهمیت دارد 
ْ
بَینَهُمَا صُل

نزدیک‌تــر اســت و فقــط هنگامی‌که زن و مرد نتوانند خودشــان اختلافشــان را حل 
کننــد، بــرای حفظ کانون خانــواده، افراد دیگر حق دخالت دارند و باید ســعی کنند 
بین آن‌ها صلح ایجاد کنند. در ضمن چون گذشــت کردن زن از قســمتی از حقوق 
کراهی در میان نبوده اســت،  خــود، از روی رضایــت و با طیب خاطر انجام‌شــده و ا
گناهی ندارد و تعبیر به لا جناح )گناهی ندارد( نیز اشــاره به همین حقیقت اســت. 

)مکارم شیرازی، 1374: 149/4(

نتیجه‌گیری
آیــه 128 ســوره نســاء، چهارعنصــر محــوری مهــم دارد: خــوف، نشــوز، اعــراض و 
مصالحــه. با بررســی تطبیقــی دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی در تفســیر تســنیم 
و دیدگاه‌های علامه طبرســی در مجمع‌البیــان و جوامع الجامع و همچنین مروری 
بر اقوال دیگر مفســران و فقها درباره‌ی این عناصر کلیدی و همچنین با توجه به 
سیاق آیه و بررسی شأن نزول و احادیث ذیل آن و نیز با نیم‌نگاهی به آیه 35 سوره 

نسا به نتایج زیر دست‌یافتیم:
1. دو مفســر ذکرشــده در بحــث نشــوز مــردان اختــاف اندکــی بــا هــم دارنــد. آقای 
جوادی آملی نشــوز را مربوط به مســائل زناشــویی و اعراض را به ســردی در رابطه 
نسبت می‌دهند. علامه طبرسی نشوز را ستم به زن و اعراض را نیز همان سردی و 
کناره‌گیــری مرد از زن می‌داند. البته هیچ‌کدام تعریف جامع‌ومانعی از نشــوز مردان 

در ذیل آیه ارائه نداده‌اند.
2. یکــی از نتایجــی کــه از اختــاف دیدگاه انــدک می‌توانیــم بگیریم این اســت که 
بحــث نشــوز مــردان در بُعــد تفســیری حتــی در تفســیر آیــت‌الله جــوادی آملــی کــه 
تفسیری امروزی و تا حدی ناظر به اجتماع فعلی است، وارد بحث جدیدی نشده 
اســت و حتی در شــرایط فعلی جامعه اسلامی که بحث نشوز مردان و زنان تا حدی 
پررنگ‌تــر شــده اســت، نکته‌ی جدیــد و یا راهکار متفاوتی ارائه نشــده اســت و این 
نشــان‌دهنده‌ی ایــن اســت کــه بررســی مصداقی نشــوز مــردان از نــکات مغفول در 

تفاسیر اجتماعی و امروزی است.
2. در معنای واژه »خوف« نیز تفاوتی در دیدگاه این دو مفسر گران‌قدر وجود دارد. 
علامــه طبرســی عــاوه بر معنــای »گمان« معنــای »یقیــن« را نیز برای ایــن واژه در 
نظر می‌گیرند؛ ولی آیت‌الله جوادی آملی به همان معنای »گمان« بسنده کرده‌اند.
3. از اینکه در آیه 34 ســوره نســاء برای نشــوز زن ســه راهکار ارائه‌شده؛ ولی در آیه 
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128 همین سوره، تنها راه مصالحه بیان‌شده است، می‌توان به دو نکته اشاره کرد: 
الــف( ازآنجایی‌کــه زنــان روحیه‌ی حســاس‌تری دارند و امکان بروز نشــوز در آن‌ها 
بیشــتر اســت ب( همچنین با توجه به نقش مرد و قوامیت وی در خانواده، راهکار 
ســه‌گانه‌ی موعظه، دوری جســتن در بستر و درنهایت ضرب، پیشنهادشده است؛ 
ولــی بــه دلیل همین نقش مرد در خانواده و در نظر گرفتن اقتدار و ریاســت وی در 

خانه، این پیشنهادها به زن داده نشده است.
کید  کیدی با واژه »صلحا« و تأ 4. خداوند به‌واســطه‌ی اســتفاده از مفعول مطلق تأ
بر آن به‌واســطه‌ی تکرار واژه‌ی »صلح« اهمیت مصالحه و حفظ کانون خانواده را 

بیان می‌دارد.
5. مصالحــه یــک حق طرفینی اســت و نه یــک حکم غیرقابل تغییر. لــذا زن و مرد 
می‌تواننــد در صــورت لــزوم بــا هــم مصالحــه کننــد و درجایــی کــه مصلحــت حفظ 
خانواده، اولویت دارد، این مصالحه ارزش بیشــتری پیدا می‌کند و به همین دلیل 

خداوند اظهار می‌دارد که طرفین در این صلح بخل نورزند.
6. در رابطــه بــا سوءاســتفاده مرد از حق مصالحه زن، مشــخص شــد زن مختار به 
گر نخواهد مصالحه کند می‌تواند برای احقاق حقوق  مصالحه است و نه مجبور و ا

ع شکایت کند. کم شر خود به حا
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